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جيم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مّد  وصلَّى اللَه عهلهى سيدنا و نبينا أبى  القاسم مُحه

عينه   وعلى آله الطّيبين الطّاهرین و اللعنة عهلهى أعدائهِِم أجمه
  
  

ِّ جَل ِّلْ  ى هَبْنِّى بِّفضَْلِّک وَ تصََدَّقْ عَلَىَّ بِّعَفْوِّک أىَْ رَب  ِّ وَ مَا خَطَرِّ ک وَ اعْفُ وَ مَا أنَاَ یا رَب  نِّى بِّسَترِّْ
یلَ الْعقُُ  فْتُ تعَْجِّ ى بِّکرَمِّ وَجْهِّک فلََوِّ اطَّلَعَ الْیوْمَ عَلَى ذنَْبِّى غَیرُک مَا فعَلَْتهُُ وَ لَوْ خِّ وبةَِّ لاجْتنَبَْتهُُ عَنْ توَْبِّیخِّ

ِّ خَ  نََّک یا رَب  ینَ بَلْ لِِّ ینَ وَ أخََفُّ الْمُطَّلِّعِّ رِّ نََّک أهَْوَنُ النَّاظِّ ینَ وَ أکَرَمُ لا لِِّ ینَ وَ أحَْکمُ الْحَاکمِّ یرُ السَّاتِّرِّ
ینَ.  الِْکَرَمِّ

کنی فضل تو باشد، آن فضل تو چیزی مرا به فضل خودت مورد بخشایش قرار بده، بخششی که به من می
دهی. و کنی و به واسطه آن مرا مورد لطف و رحمت خودت قرار میبخشی و به من عطا میباشد که به من می

دهی این صدقه عفو تو باشد. ای خدای من! ای ای که خدا به من میفو خودت بر من تصدّق نما، صدقهبه ع
پروردگار من! به پوشش خودت مرا بپوشان و از توبیخ من به واسطه کرامت وجه خودت و روی خودت مرا 

 مورد عفو قرار بده.
همان فضای عبودیت و در فضای  جا درها همه به یک مضمون است که حضرت در اینخب این عبارات

نیستی و فَناء نه فِناء. فِناء عبارت است از عتبه و درگاه، الهی عُبِیدُک بفِنائِک، فِناء یعنی آن درگاه، آن عتبه، 
ها دارند. مثلا یک که انسان وارد منزل شود، سابق درگاهی بود و الان هم بعضی خانهدرگاهی که قبل از این

های قدیم بوده و سقف داشته که شود، در خانهآید بالا و وارد منزل میبعد انسان می ای یک جایی هستپله
گفتند. الهی عبیدک بفِنائک، آمد زیر سقف باشد و باران اذیت نکند، آن را فِناء میآمد و باران میوقتی کسی می

، عُبید یعنی آن بنده کوچک، بنده جا حتی عبد هم به کار نبردند، عبد یعنی بندهالسلام در اینامام سجاد علیه
 شود.ای که خیلی به او توجه نمیحقیر، بنده

هایشان مراتبی داشتند، مراتب فضل داشتند، مراتب کمال داشتند، ها مختلف بودند بعضیسابق بنده
یا از نظر  های بسیار برجسته، فاضل، عالم،ای بودند، این حالا اسم بنده رویش بود اما انسانهای برجستهانسان

ها خب نه! مثلا خیلی حقیر های خاص خودشان را داشتند. ولی بعضی بندهظاهری خب خصوصیات و جاذبه
هایی گفتند. عُبید یعنی آن بندهبودند، دور از چشم بودند، وضیع بودند، خیلی مورد توجه نبودند آن را عُبید می

های که مثلا کردند. بلکه به همیناصلا به آنها نگاه نمیآمدند که نگاه کنند و انتخاب کنند که وقتی افراد می
توانستند کاری از آنها بربیاید، صاحب حرفه بودند، صاحب فن بودند، صاحب قابل توجه بودند، افرادی که می

 کردند. خلاصه همه جور بوده در آنها.فضل و کمال بودند، نگاه کرده و انتخاب می
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یض بودن، پیش پا افتاده بودن، سن و وزن ]مناسب نداشتند[، پیرمرد قد هایی که مثلا مرولی دیگر بنده
فرماید که ما آن عُبید هستیم، عبد تو هم تازه نیستیم، یعنی آن گفتند. حضرت میخمیده و ... اینها را عُبید می

هایی د چه درسدهنهایی اینها به ما میآورند. واقعا ببینید چه درسکسی که اصلا در بندگی هم به حساب نمی
رو کدام رو چه چیز آنها هستیم، دنبالهرو ائمه هستیم خب دنبالهگوییم ما دنبالهدهند! اگر ما میبه ما می

رو ائمه هستیم ما به بقیه کار نداریم فقط ائمه، خب گوییم دنبالهشان و کدام رفتارشان هستیم؟ هی میاخلاق
 دهند.ها را یاد میگویند، این ائمه دارند به ما این حرفائمه اینها هستند دیگر اینها را دارند می

که یک آیا ما واقعا بنده هستیم؟ آیا صحبت ما با افراد پیش از آنکه یک موقعیتی پیدا کنیم با آن وقتی
آوریم یکی مان، تعبیرهایی که میمان یکی است؟ طرز صحبتموقعیتی پیدا کردیم یکی است؟ لحن صحبت

طور طور که در روز عاشوراست همانتواند دم از اینها بزند که او زینب کبری است، هماناست؟ آن کسی می
طور که در مجلس یزید و ابن زیاد بود، یک شخصیت، طور که در مدینه بود هماندر وقتی که در مدینه بود. همان

ارد، نظر به بالا دارد: ابن کند، آن نظر به وحدت دیک ابهت، یک مقام، چرا؟ چون او اصلا به کثرت نگاه نمی
ای است که بخواهد زیاد کیست؟! آن چه بزی است که حالا بخواهد او را به حساب بیاورند؟! یزید چه گوساله

 کند.اصلا رویش حساب باز کند؟ اصلا اعتنا نمی
 ]کلام حضرت زینب سلام اللَه علیها[:

ک و سوقکُ بنات رسول اَللَ سبایا؟ ک و إماءِّ ن العدل یابن الطُّلقاء تخدیرُک حرائِّرِّ ای پسر آزاد  أمِّ
شده ما! )ما پدران تو را آزاد کردیم( آیا این از عدل است که زنهای خودت را، کنیزهای خودت را در پس پرده 

تواند بزند؟ کسی ی این حرف را میطوری هستند؟ چه کسخمار نگه داری در حالی که دخترهای پیغمبر این
کند، که روحش اصلا یک چیز دیگر است، نفسش دیگر در آن ملکوت اصلا مستغرق است، به ماده نگاه نمی

ها جمع شدند آن ها، قورباغهها، بزمجهآورد! بزغالهکند، اینها را اصلا آدم به حساب نمیبه کثرات نگاه نمی
زند، اینها زند و آن یکی پایین مییزه دستش گرفته، آن یکی بالا مییکی شمشیر دستش گرفته، آن یکی ن

 خندد به اینها.چیست؟ اصلا می
شود چرا؟ چون مان عوض میشود، لحن صحبتزند حرف زدنمان عوض میما تا یکی برایمان بالا می

هم معلوم نیست باشد نباشد،  ما کاری به آن بالا نداریم ارتباطی اصلا به بالا نداریم، اسماً بله! یک خدایی آن
زند؟ این ها را میحرف گوییم هست! کسی که به خدا معتقد باشد اینها گفتند حالا ما فعلا میبالاخره قدیمی

زند؟ کسی که به خدا معتقد باشد، کسی که به روز جزا معتقد باشد این کند، این کردار از او سر میرفتار را می
 طور است؟

السلام و حضرت ابوالفضل کنند، امام حسین علیهر به بالا دارند، پایین را نگاه نمیاولیاء همیشه نظ
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زند، روز عاشورا با اینها کند که شب عاشورا با عمرسعد حرف میجور صحبت میالسلام در مدینه همانعلیه
ول کند، هیچ تغییری ندارد، ابدا! یک حالت، یک شخصیت ثابت، یک شخصیت ثابت در فصصحبت می

طوری نیستیم؟ یک آقایی در خیابان راه های مختلف برای انسان است. همین الان ما اینمختلف، در زمان
وه لا تهمْشِ فِي الْْهرْضِ  دادیم، حالا این آمده شده یک موقعیتی. خبکرد ما جوابش را نمیرفت و سلام میمی

حا   ره إنَِّك لهنْ تهخْرِقه الْْهرْضه  صایای حضرت لقمان به فرزندش:این آیات قران را بیایم نگاه کنیم و ٣٧الإسراء،  مه

روی با حالت استکبار، جوری داری روی زمین راه میچه خبرت است این ٣٧الإسراء،  وه لهنْ تهبْلغُه الْجِباله طُولا  
شویم، می توانیم برویم، مثل اینکه تنها اصلا یک چیزیخواهیم برویم تنها نمیبا حالت تکبر؟ یک جایی می

عبا را بکش سرت برو ! تنها برو بابا! مان باشندطرفطرف و آنشود حتما باید شش نفر اینمان مییک طوری
نه . شودافتی، چیزی نمیشکند، نه توی چاله میافتی، نه سرت میکنم، نه میشود من ضمانت میطوری نمی

 [.چند نفر همراه باشند]حتما بایستی که 
ورم یک دفعه یکی از افراد بود، مرد خوبی بود ولی خب بالاخره کم و بیش همه ما آحالا اسم نمی

هایی داریم. یک مجلسی در تهران داشتیم در همان زمان شاه که ایشان را هم دعوت کرده بودند و گرفتاری
خدایی دهیم که مجلس عقدی بود و ایشان شخص بزرگ و موقعیتی داشت حالا دیگر بیشتر از این توضیح نمی

جا نباشد و غیبت بشود گرچه خب حالا دیگر همه را ... باز هم ایشان در نکرده یک وقت مورد خاص در این
هایی داشت، امتیازاتی داشت. بعد من پایین دم درب ایستاده بودم و بعد از ظهر بود، میان سایر افراد یک ویژگی

آمدن و یک خرده دقت کردم متوجه شدم که  یک دفعه دیدیم یک ماشینی آمد در کوچه و شروع کرد جلوتر
ایشان هست. بعد آمد و یک مرتبه ماشین ایستاد و یک مرتبه راننده با عجله در ماشین را باز کرد و پرید به 

[ و حالا ایشان هنوز در ماشین را باز نکرده بود، هنوز در ماشین نشسته بود، سمت منزل که بیاید ]برای استقبال
ت سلام علیکم، حضرت آیت اللَه فلان ایشان تشریف آوردند. گفتم خیلی قدمشان خیر است، راننده آمد و گف

تشریف بیاورند، بفرمایند، خیلی لطف فرمودند، مرحمت فرمودند. طرف یک خرده به ما نگاه کرد، حضرت 
ه یک خرده به آیت اللَه گفتم! من هم گفتم: بله! بله! متوجه شدم تشریف بیاورند خیلی لطف فرمودند. دوبار

ما نگاه کرد، گفتم آقا عرض کردم خدمتتان تشریف بیاورند! من هم متوجه شدم، خودمان هم سر جایمان 
آورند دیگر چرا من جلو بروم؟ چرا دو تا کالری مصرف شود؟ یکی ایستادیم، گفتیم خب ایشان تشریف می

آورند، آیند دیگر، تشریف میخب می در رفت و یکی در برگشت، خب کالری را نگه دارم برای خودم. ایشان
 چنین جاهایی نرفته بود.مثل اینکه تا حالا یک هم

بینی خلاصه باید آید! خب بابا بیا دیگر، وقتی که میخلاصه بنده خدا، آن آقا هم دیگر از ماشین درنمی
شده، خود مان میتشریف بیاورید خب تشریف بیاورید، بیایید دیگر چرا ... مثل اینکه ما از اول یک چیزی
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جهت نبود خلاصه دیگر ایشان هم قشنگ شود! بیگفتند تو مثل اینکه یک چیزیت میمرحوم آقا که به من می
فرمایی ایشان در طول عمرش، در طول عمرش آن روز بعد از ظهر کنم بهترین تشریفتشرف آوردند. خیال می

های دیگر که اسمش را نبریم با حالت و نه با حالتبود چون تک و تنها، مظلوم، خیلی با حالت خوش عبودیت 
عبودیت و اینها شروع کردند آمدن قدم قدم، تک و تنها بسیار خب طوری هم نشد، نه آسمانی بر زمین آمد و 

که ... ایشان تقریبا یک سی چهل متری، بله فاصله چهل پنجاه متری را طی نه ایشان زمین خوردند و نه این
سلام علیکم و عرض ارادت کردیم خدمتشان و معانقه کردیم، خب اینها همه به جای خود کردند و آمدند و 

محفوظ. بفرمایید بالا! بفرمایید بعد تا بالا رفتیم در خدمتشان دیگر از آنجا به بعد را کالری مصرف کردیم این 
 ... این به این کیفیت بود.چند تا پله را رفتیم تا بالا و یک مرتبه جمعیتی که بالا بودند حضرت آقا آمدند 

خود خودمان را جور درست است، این قسم درست است. بیخب باید بفهمیم دیگر، باید بفهمیم این
رفتند حرم که میخود خودمان را گرفتار تخیلات و تصورات کردیم. مرحوم آقا وقتیگرفتار اوهام کردیم، بی

 فرمودند:ا ایشان بیاید، میخواست بآمدند تا یکی از افراد مییا از مسجد می
 فرمایشی دارید؟ 
 خواستیم خدمتتان باشیم!می 
 رویمشما اینجا بایستید ما می 

آمدند یا تنها، نه کسی همراهشان بود، نه پانزده نفر جمعیت. یک دفعه من نجف مشرف شده با ما می
، البته دو مرتبه یکی در دوازده بودم در همان زمان سابق، زمان شاه، کوچک بودم سنم حدود هفده سال بود

آید تقریبا حدود سالگی رفتیم یکی هم در شانزده هفده سالگی، یک دفعه نگاه کردم دیدم یک جمعیتی دارد می
آید رفتم نزدیک شدم، آیند و جلوی اینها دیدم یک شخصی دارد میبیست نفر، سی نفر از طلاب دارند می

م بود نگاه کردم دیدیم بله! یکی از افراد، یکی از اشخاص، آقایان، خلاصه نزدیک شدم، تقریبا دوازده سیزده سال
توانی به اینها بگویی آقا شما السلام بشوند. خب آقا میخواهند وارد حرم أمیرالمؤمنین علیهآیند، میدارند می

[ این مسائل ]جایی نیایید، جلوتر بروید و یا بعد از من بیایید و تنها وارد بشوی، در صحن أمیرالمومنین که
جا که دیگر باید جا که دیگر باید لُنگ بیندازی، اینجا دیگر چرا؟ اینندارد، اگر جایی دیگر باشد ولی این

ها را اینها را همه را بایستی که بیندازیم، چه ها و درجههایمان همه را بیندازیم زمین، نشانهخلاصه یال و کوپال
در زمان سابق بوده الان هم هست. خب شاید لازم باشد آنهایی که درجه  کند؟کند؟ چه تفاوت میفرق می

دانم چه هستند دهند من نمیجور چیزها، خب به آنها از این چیزها میدارند نظامی هستند، افسر هستند و از این
مان شاه شش تا، دانم زدهند یکی دو تا سه تا چهار تا، سابق نمیچسبانند، درجه میجاها میاین چیزایی که این
توانی خواهی چه کار کنی؟ یک کت هم میآمد پایین بالا، بابا چه خبر است! حالا میشد میهفت تا بود، پر می
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 طور است.بپوشی به جای این همه درجه، الان هم همین
کنی تمام شخصیت به این دو تا برنز پنج ریالی و چند تا هم دو ریالی است، تمام شخصیتش، نگاه می

طرف و چهار تا هم [ اینمام حیثیتش، تمام هویتش، تمام انسانیتش، تمام صفات و ملکاتش، به چهار تا ]نشانت
شود ای، از این چیزهای زرد رنگ ...، میدانم چیست، این چیزهای پارچهطرف،، حالا من اسمش را نمیآن

مان، مان، هویتمان، حیثیتخصیتاین چه؟ این شخصیت آدم. درست؟ ما هم همین هستیم، تمام وجودمان، ش
که مان باشند، وقتیطرفمان باشند، چهار نفر اینطرفگردد به اینکه چهار نفر اینمان، همه برمیموقعیت

 گردد.ها برمیکنید؟ تمام به همینکنیم مورد توجه افراد باشیم. توجه میحرکت می
ده بودم چند روزی به عتبات، یک روز داشتم از در این سفر اخیر که توفیق پیدا کردیم، تشرف پیدا کر

آمدم بیرون. دیدم یک بنده خدایی، شخص معممی، گرفته نشسته السلام میحرم حضرت سیدالشهدا علیه
شان را بگیرند و من هم لباسم لباس عربی بود و خواهند بروند کفششوند و میآنجایی که افراد خارج می

آن روز معمم بودم یا نبودم، یادم نیست. چون بعضی روزها با عمامه بودم  دانم[ عربی داشتم و نمی]چفیه
کردم آمدم دیدم آنجا نشسته و هی با رفتم زیارت می[ عربی میبعضی روزها نه با همین لباس سفید و ]چفیه

ته، مردم گویم چه چیزی داشکند. ظاهرا حالا دیگر نمیروند بیرون سلام و علیک میآیند و میافرادی که می
 کردند چه بوده.کردند تماشا مینگاه می

دانید، و به او یک دفعه به نظرم آمد بگذار بروم یک نصیحتی او را بکنم، از همان قسم که خودتان می
جا آمدی صندلی آید. تو اینها با هم جور درنمیجا زیارت آمدی، زیارت و این بازیبگویم مرتیکه تو این

آیند بروند آقا سلام علیکم! به به! شروع بکنند به ... بلند شو برو زیارتت را م دارند میگذاشتی موقعی که مرد
که عبا بیندازی سرت و سرت را هم بیندازی پایین کسی را نبینی و قشنگ بلند شوی بروی کن. به جای این

ای؟ دکان چیست؟ دکان جا دکان باز کردهزیارتت را بکنی، شش تا را دور خودت راه انداختی و آمدی در این
شناسند یک چیز بکن به جایی که افراد آنجا خواهی مردمی که تو را میکند. آقاجان میدکان است، تفاوت نمی

آیند بیرون باید شناسد بلند شود بیاید، آخر از در حرم که افراد میهستند آقا در فلان جا هر کسی ما را می
 [ هم داشت!یکم بکنی: سلام علیکم، یک خرده هم بله، لهجه ]ترکیصندلی بگذاری بنشینی و به همه سلام عل

کند؟ زیارت آن قسمی است که مرحوم آقا بلند خب این چه زیارتی است؟ این چه زیارتی است آدم می
فرمودند: شما یا خواهد با ایشان بیاید میالسلام، سر راه کسی میآیند پیاده زیارت امام رضا علیهشوند میمی

روند آخر سن هفتاد سالگی، فقط اگر کسی بود با آنها ما بودیم یعنی بروید یا عقب بمانید! تک و تنها میجلو 
گذاشتیم پسرهایشان بودند یا من یا اخوی، که آن هم به خاطر اینکه خودشان کسالت داشتند، تعمداً ما اصلا نمی

[ کردند و هم ]دیسکک دفعه ضعف پیدا میایشان تنها بروند، چون هم ضعف داشتند، قند داشتند و خلاصه ی
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رفتند یکی از ماها هم بودیم با ایشان، خیلی شان هم ناراحت بود و خلاصه هر وقت ایشان میکمر داشتند، قلب
رفتند، پیاده وجه با ماشین و اینها زیارت نمینشستیم، ایشان که به هیچشد ما در راه دو مرحله میاز اوقات می

نشستیم، جایی نبود، تا ها میکرد کنار دکاننشستیم، یعنی ضعف بر ایشان غلبه میبازگشت می رفتند و درمی
 به منزل دوباره برگردیم.

آیی، زیارت با دکان و دستگاه و دکان درآوردن، دفتر و دستک درست کردن جور شما داری زیارت می
عبا را هم بکش روی سرت، روی عمامه، کسی آید جان من. بلند شو بیا کسی دنبال خودت راه نینداز، درنمی

طرف خب کسی بخواهد ما را طرف و آنخواهی اینتو را نشناسد بلند شو برو زیارت کن و برگرد. بله! می
ای دارد، حالا بیاید سوال بکند. ولی این قسم این بازی است، اینها ببیند بیاید در آنجا ببیند، سوالی دارد، مسأله

جا چرا؟ السلام بلند شود بیاید و این کارها را انجام بدهد. اینان در قبال امام حسین علیهبازی است، که انس
جا جای بیرون آمدن از تمام تخیلات است، از جا جای مسکنت است، اینها نیست، اینجا جای این حرفاین

که یک فضا باید خارج شود تا اینجا آدم باید بیرون بیاید و از این تمام اوهام است، از تمام تصوّرات است، این
فیضی ببرد، یک چیزی گیرش بیاید، یک نصیبی پیدا بکند. والا اگر قرار باشد با همان توهمات بیاید، با همان 

بیند و یک طلا آید و یک حرمی میشود زیارت ظاهر و دکور و عروسک، میتخیلات بیاید، زیارتش هم می
اش بیشتر است یا آن ضریح قبلی کدامش بهتر است یا این نقره بیند خبافتد میبیند و چشمش میمی

گویند به به! نگاه کن ببین آیند در حرم امام حسین میهایی که دارند میخصوصیات و اینها. من دیدم همین
هاش را تماشا بکن، آن را نگاه کن و تفاوتش با آن، در حرم امام حسین کاریآنجا چه نقش و نگاری دارد ریزه

خواهی اینجا فیضی بهت وقت میها! خب این زیارت شد؟ واقعا این زیارت شد؟ آنها! همیننبال ... همیند
 برسد، عنایتی بهت شود، مورد توجه قرار بگیری؟

گوید: کند؛ لذا حضرت میجا ما را متوجه آن میالسلام در اینای است که امام سجاد علیهاین مسأله
کند که اصلا قیمتش چند آید و کسی اصلا نگاهش نمیای که اصلا به حساب نمیدهالهی عبیدک بفنائک. آن بن

شود. این در درگاه تو ایستاده است، چطوری است، چه خصوصیاتی دارد، اصلا به او توجهی به اصطلاح نمی
بفنائک، طلبد، ایستاده تا به او اجازه بدهی. الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک و اذن دخول می

 سائلک بفنائک، آن فِناء بمعنای درگاه است. فَناء به معنای نیستی و عدم است.
که بزرگان و اولیاء آمدند و درخواست خودشان را مطرح کردند، خواست خودشان را بیان کردند در این

ظر دارند. این بزرگان شان، این مسأله فَناء را در نظر دارند، یعنی مسأله نیستی را، حقیقت نیستی را در نادعیه
شنوند بینند و بعد افراد که این مطالب را میهای خودشان، خود را نیست میدر دعاهای خودشان، در خواست

برد که اینها به چه قسم بودند و به مینویسند در کتاب و غیره و انسان پیکنند و میآیند بیان میخب اینها را می
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 کردند.چه کیفیتی صحبت می
فرماید: هبنی بفضلک و تصدّق علی بعفوک، بر من صدقه بده یعنی اصلا من قابلی وقتی امام سجاد می

نیستم که تو بخواهی با من به مهر و عطوفت خود عمل کنی. به آن حقیقت واقعی من اگر بخواهی نگاه کنی 
که از خدا طلب یاء الهی وقتیمن اصلا قابل برای این مطالب نیستم که تو بخواهی نسبت به من رفتار کنی. اول

 که خود را ببینند.کردند، نه ایندیدند و بعد طلب میکردند اصلا خود را نمیمی
دیشب عرض شد فرق بین دیدگاه و کیفیت بینش علمای ظاهر و علمای باطن. علمای ظاهر برای خود 

این تکلیف را انجام دادیم و درست  جایگاهی قائل هستند، خدایا تو ما را خلق کردی و به ما تکلیف دادی و ما
ای که گرفتیم درست بوده طبق شرایط بوده، حج انجام هم انجام دادیم. نماز که خواندیم درست بوده، روزه

دادیم، کارهای دیگر، مسائل دیگر، همه را انجام دادیم. خب حالا خدایا ما انجام دادیم، تو هم وعده دادی در 
اللَه! حالا آن چیزی  گویند خب خدایا بسمچینند بعد میین مقدمات را همه میوعده هم صادق الوعد هستی؛ ا

را که به ما وعده دادی آن را در روز قیامت به ما بده. اگر چیز دیگری بوده که خب ما این را حساب کنیم، گیرم 
عا یک نفر در که خلاف هم نکرده باشند، یعنی اگر خب خلاف کرده باشند اصلا صحبت نیست. نه واقبر این

تمام عمرش دروغ هم نگوید آدم صادقی باشد، آدم وَرِعی باشد، اهل تقوا باشد، تهمت نزند، دروغ نگوید، 
دهند، خب زنند و کارهای دیگر انجام میغیبت نگوید، خیلی آدم درستی باشد، نه حالا اینهایی که تهمت می

د، نمازش را اول وقت خوانده دیگر بالاتر از این؟ آنها اصلا از بحث خارج هستند. نه واقعا کارش درست باش
اش را انجام داده، به فقرا کمک کرده، به مساکین کمک کرده، دست نیازمندی را گرفته هایش را گرفته، حجروزه

 گوید خدایا! دیدی که من در عمرم دروغ نگفتم.خواهد از دنیا برود، چه توقعی دارد؟ میو امثال ذلک، حالا می
دانم اسمش چیست ولی من در آن مسجد دی در یکی از این قُراء اطراف تهران هست نمییک مسج

گویند در آن ده یک شخصی بوده، کدخدایی بوده و زمینی داده که اینجا مسجد بسازند ولی شرط رفتم. می
این باید کرده کسی باید کلنگ این مسجد را بزند که از زمان تکلیفش تا به حال نماز شبش ترک نشده است، 

کنم کلنگ بزند. خب این کسی هم نیامد خب بالاخره از زمان تکلیف پانزده سالگی کسی نماز شب، خیال نمی
خوانیم چه برسد به آن موقع. هیچ دانم ما که توفیق نداشتیم ما الان هم نمیمن یکی که نبودم حالا بقیه را نمی

رفتم یک درسه مروی تهران آن موقع که یادم هست من میکس نیامد که کلنگ را بزند. )الان یادم آمد ظاهرا م
گفتند اگر اشتباه نکنم، همین مدرسه مروی که در چنین چیزی را راجع به آنجا میوقتی آنجا مثل اینکه یک هم

جنب بازار تهران هست( بعد یک دفعه خود همین شخصی که زمین را داده آمد و کلنگ را برداشت و زد و 
کردند. گفتم خیلی کار اشتباهی کردی شما! اگر آدمی بود که فهم داشت، اگر آدمی بود که همه خلاصه تعجب 

های آمد نماز شبکرد، نمیایستاد، جور دیگری مطلب را بیان مییک ذره از معرفت اولیاء را داشت آخر آخر می
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آمد، ایستاد و جلو نمیمی گفتند او عقبچنین مطلبی را میخودش را به رخ این و آن بکشاند، حتی اگر یک هم
 توجه کردید؟

تر گاهی اوقات ممکن است یک آدم گناهکاری که از گناه خودش پشیمان است، خیلی در نزد خدا مقرّب
دانید باشد از این آدمی که از اول تکلیف تا سن هفتاد سالگی نماز شبش ترک نشده خیلی جلوتر است. می

گوید من نماز شب نادم و سرشکسته در قبال ]خدا می بیند[، نمیچرا؟ چون او واقعا خودش را پشیمان و 
خواندم، از پانزده سالگی هم خواندم، مردش هست بیاید جلو، هر کسی هست بیاید بگوید، من از پانزده سالگی 

کنی بدبخت! نه اینکه پنجاه سال با نماز شب داری گرد میخواندم تا حالا ... پنجاه سال است داری عقب
شوی، پنجاه سال با نماز شبت داری از رحمت خدا ی جلو. پنجاه سال با نماز شبت داری از خدا دور میآیمی

شوی، نماز شب برای نزدیک کردن است نه برای دور شدن، نه برای حالت تفرعُن و انانیت و نمرودیتی دور می
الموت برخورد کنی چنان جانت را آید. تو اگر بخواهی با این حالت با جناب عزرائیل و ملک که در وجود می

گیرد که جان کسی دیگر را نگرفت. نماز شب خواندی، خیال کردی هنر کردی تخم سه زرده کردی، ها! می
داد؟ کی به تو این اختیار کرد برای نماز شب؟ کی به تو این همت را میکار کردی؟ چه کسی تو را بلند میچه

 داد؟داد، کی به تو این چیزها را میرا می
جوری که این نماز در تو حالت خضوع بیاورد، حالت خشوع بیاورد، نه اینکه فردا به مردم اینبه جای این

کنی، این نخوانده! ها! من خواندم! این دیشب نخوانده! دیشب من بلند شدم نیم ساعت در جوری نگاه میاین
گویم دیشب آمدیم دیگر می یکی دارد به یکی دانم یخ را شکاندم! دیدماین سرمای زمستان در برف آمدم! نمی

خوابیدی بدبخت، هم خوابت خود کردی میآب نبود رفتیم سر حوض یخ را شکاندیم برای نماز شب! گفتم بی
رسد. گفتن ندارد، آدم بیاید به این و آن چه بگوید؟ گفتن ندارد، چه از دستت رفت و هم نمازت به جایی نمی

 جوری پُز بدهد؟دهد آدم باید این. مگر توفیقی را که خدا به آدم میخواهد بگویدچیزی را می
ثْ  گویند آقاشوند میهر چی می دِّ بكِّ فهحه ةِ ره ا بنِعِْمه جایش اینجا نیست، آن قضیه این ١١الضحی،  وه أهمَّ

ها را بیان تجا نیست، برای آنجایی است که در انسان حالت مسکنت ایجاد کند، انسان باید این نعمبرای این
کند برای افراد، مردم را امیدوار کند، نه اینکه بگویند نگاه کن ببین این از پانزده سالگی نماز شب خواند و ما 
نخواندیم! ما از سی سالگی هم نخواندیم! ما یکی در میان خواندیم! ما چکار کردیم! چقدر ایشان موفق است! 

توجه باشد که قضیه چیست. آن کسی که یک عمر این کار را انجام ای است که انسان باید مو این مسأله مسأله
 رود آن ...داده حالا که دارد از این دنیا می

خواستند از دنیا بروند خیلی که ایشان میکنند مرحوم آقای بروجردی رحمت اللَه علیه وقتینقل می
خط است. دیگر بیا و بروها و سلام داند دیگر آخر ناراحت بودند خب دیگر قضیه جدی است، یعنی انسان می
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ها را ببندید، طاق نصرت ببندید، گل بیاورید، دیگر مدند، خیابانها، کوچه بدهید حضرت آیت اللَه آصلوات
آید یک خط بین انسان و بین تمام تعلقات و همه کثرات و همه اینها تمام شد. وقتی جناب ملک الموت می

ماند. آنجا آدم شنود، هیچ دیگر نمیمتری هم انسان نمیو را از ده سانتیکشد به طوری که صدای امربوطین می
گویند ایشان خلاصه خیلی ناراحت بود گوید نه دیگر مسأله جدی است، قضیه دیگر قضیه جدی است. میمی

 گفتند چرا ناراحتید؟و دیگران هی می
گوید و درست هم ست هم میروم و هیچ چیزی در دست ندارم. و راگویند: من دارم میایشان می

گوید هیچی در دست ندارم نمازی که خواندم اگر بیایند بگویند این همه نمازهایی که رفتی گوید، میمی
خواندی، نماز جماعت خواندی اینها در رفتنش، در اینها یک چیزهای دیگر هم دخالت داشت چه جواب خدا 

که عظم مملو از جمعیت است، از شهرها آمدند برای ایندارد، آقا مسجد ارا بدهم؟ آنها دیگر شوخی برنمی
شما را زیارت کنند، از شهرها آمدند شما را ببینند، از شهرها، آن موقع حال آدم با حالی که بروید مسجد اعظم 

تواند این مطلب را به دست بیاورد که بینی پنج تا فقط دورت هستند یکی است؟ از کجا؟ از کجا انسان میمی
 تواند بفهمد؟کی است؟ از کجا میحالش ی

گویند امروز با یک اشتیاق دیگر داری دانند، میاند آنها میطرف نشستهطرف و آنای که اینآن ملائکه
هزار نفر پشت  روی ها! جمعیت را نگاه کن توی خیابان رفته. حضرت مسلم بن عقیل مسلم یک وقت سیمی

یک نفر است وقتی که نماز تمام شد آن یک نفر هم رفت، یک  خواندند یک دفعه برگشت دیدسرش نماز می
 طوری هستند.طوری هستند. این مردم ایننفر هم رفت، این مردم این

کردند آقا سید محسن فقط به فکر خودت باش چقدر این مرحوم آقا رضوان اللَه علیه به من تاکید می
کنند، نگاه به حال خودت بکن و ببین این اقبال یک ال میکنی! نگاه نکن ببین یک روز افراد اقبببین چه کار می

روز ادبار هم دارد و من این را در زمان حیات ایشان و بعد از حیات ایشان تجربه کردم. صَدَقَ واللَه والدی 
رحمة اللَه علیه و رضوان اللَه علیه، بنده به چشم خودم، به وجود خودم، به تمام شراشر وجود خودم این 

کردند دیدم، دیدم آقا! دیدم، رسیدم، مس کردم، حس ایشان را که متوالیا در طول حیاتشان به بنده مینصیحت 
کردم، لمس کردم، شهود کردم، وجدان کردم، دیگر چه بگویم. یعنی با تمام وجودم دیدم حق با آنها بود، ما 

 د.کردیم، ما در تصوّرمان چه مسائلی بوکردیم، ما اشتباه میعوضی فکر می
شود فلان کس، سی سال با ما رفیق بودند، چهل سال با ما رفیق بودند، سی و پنج سال، عجب مگر می

حتی بعضی از اینها از پنج سالگی با ما رفیق بودند، سفر با هم بودیم، حضر با هم بودیم، گردش با هم بودیم، 
اشتند کنار، کأن لم یکن شَیئاً مذکوراً! چنان آقا گذدانم در تمام مسائل در تمام جلسات، بیا و برو ... آننمی

چنین آدمی در دنیا نبود، یک شخصی به نام این سید سراپا تقصیر خلاصه عبد آثم به این اسم و اصلا یک هم
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خواهند شناسنامه اصلا وجود خارجی نداشت و تا الان هم همین است. خدا پدرشان را بیامرزد، خدا هر چه می
ها توانستند این را ها نبودند، این ]تفکر[ درست بشو نبود، همان آنکنم، اگر اینمی به آنها بدهد، واقعا دعا
ها توانستند آن افکار ما را تصحیح کنند، همان حرکات، همان سکنات و همان برخوردها درستش کنند، همان آن

ا ما را به آنجا رساندند، شدم اینهها بار به من هی گفت و من متوجه نمیتوانست ما را به آنچه که پدرمان ده
خواهند به آنها بدهد ما که بخیل نیستیم، چه اشکال دارد، جدا خدا پدرشان را بیامرزد، واقعا خدا هر چه می

 کنم.عرض می
ای ندارد، صد جلسه پای یک چیزها هست آدم خودش باید برسد، شما صد تا کتاب بخوانید فایده

خودتان باید برسید، به عمقش برسید، به آن نکته برسید، آن وقت آن  صحبت این طهرانی بیایید فایده ندارد،
 کننده است.کننده است، دیگر الان برای من تعیینتان مفید خواهد بود یعنی آن دیگر تعیینبرای

حالا طرف بیاید سر خودش را جلوی من ببُرّد دیگر فایده ندارد، سر خودش را جلوی من ببرد دیگر 
چیزی که ما باید بفهمیم فهمیدیم، آن چیزی که باید درک بکنیم کردیم، الان دیگر مطالب فایده ندارد. آن 

فهمم، فهمم یعنی خب حداقل بهتر از آن موقع حالا نگویم خوب، از آن موقع بهتر میمرحوم آقا را خوب می
مطالبی که در کردند، کردند، گاهی نصیحتی میهایی که میفرمودند، صحبتنشینم مطالبی را که میمی

کنم، با یک حال و هوای دیگری با آن جاتشان هست، با یک دید دیگر نگاه میکتابهایشان هست در نوشته
 کنم.مطالب برخورد می

خواندیم، هزار دفعه صحبت هم فهمم، آن موقع سی سال پیش مطالب را میالان روش ائمه را بهتر می
فهمم یک چیز رفتیم، ولی این چیزی که الان میبرش را هم میدادیم، منکردیم، راجع به آن درس هم میمی

توانم تا حدودی برای خودم ترسیم کنم، حال دیگر است، الان حال و هوای أمیرالمؤمنین را بعد از پیغمبر می
ئی توانم برای خودم ترسیم کنم اینها در چه فضاو هوای امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام رضا اینها را می

 بودند، با افراد، با این اجتماع، با این بیا بروها، با این افرادی که رفاقت داشتند، با آنها، با آنها رفاقت داشتند.
رفتند، با حضرت زهرا سلام اللَه علیها، قبل از یک روز أمیرالمومنین بعد از پیغمبر در خیابان می

لمومنین، ببینید دنیا چیست ها! دنیا این است! آدم چقدر رفتند. یکی از رفقای خود أمیراشهادتشان، داشتند می
خوب است دنیا را زود بفهمد نه بگذارد پنجاه، شصت سالگی و هفتاد سالگی در همان بیست سی سالگی 

تواند استفاده کند تا شصت بفهمد که قضیه دنیا چیست، مسائل دنیا را همان بیست سالگی بفهمد، خیلی می
گفتند که آقا به کار فهمیدم آن موقع که آقا می[ وقت گذشته است، نمیفهمد ]ولیمیسال دیگر، بله دیگر 

کرد دیگر، حالا بگذریم حوصله برگرداندن نوار خودت برس، خیلی چیز نکن، آن موقع خیلی مسأله فرق می
 را ندارم!
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طرف و سلام را کرد آنها سرش رفتند، دیدند یکی از آن رفیقخلاصه أمیرالمومنین داشتند از خیابان می
نکرد و رفت و آنجا هم که خیابان آن موقع مدینه بود، خیابانهای شصت متری و هفتاد متری الان نبود، خیابان 
چهار متر بود پنج متر بیشتر نبود، سلام نکرد. حضرت زهرا گفتند: یا علی! این که رفیقت بود، چرا سلام نکرد؟ 

کنم جواب من رزد به قول من دم این گرم تازه من الان به رفیقم سلام میحضرت فرمودند: خدا پدر این را بیام
که وصی پیغمبرش بود، طرف و رفت. این أمیرالمومنین بود، ایندهد حالا این که دیگر سرش را کرد آنرا نمی

ه جواب دانم متصرف در ملک و ملکوت عالم بود با او چه کردند، ککه نمیکه خاتم الاوصیاءش بود، ایناین
جا برسد چه ارزشی وقت این دنیا دیگر چه ارزشی دارد؟ این رفاقتی که یک روز به ایندادند، آنسلامش را نمی

خواهم صد سال نباشد، این رفاقت غیر از دردسر چه ارزشی دارد برای خواهم صد سال نباشد، میدارد؟ می
مسائل، با آن همه مطالب، با آن همه قضایا، با آن  ای دارد؟ که آن أمیرالمومنین است با آن همهآدم، چه ثمره

 چیزهایی که ...
تان دیدید، کدامتان پیرا خودتان با چشمدیدید، نود زخم احد را ای بیتان میپیرا! خودتان با چشمبی

جوری شد؟ آنها جوری شد؟ کدامتان؟ که نود زخم در یک جنگ بر أمیرالمومنین وارد شود، کدامتان ایناین
 [ که گذاشتند در رفتند و بعد از چند روز آمدند.ولی و دومی]ا

حالا جالب است همانها آمدند گفتند: وا اسلاما! مدعی اسلام شدند باید بیایی با ما بیعت کنی. آدم 
اندازند گردنش گردد؟ آن کسی که نود تا زخم خورده طناب میگوید خدایا روزگار بر چه منوالی دارد میمی

گوید من به جای پیغمبر ا بیعت کن، آن کسی که چند روز گذاشته در رفته، آمده اینجا نشسته و میبلند شو بی
ای است، توجه نشستم، این چه قانونی است؟ این چه منطقی است؟ این چه حسابی است؟ این چه مسأله

 کردید؟
این مطالبی را که من  کنند که ...،روند احساس میاین افراد این اشخاص، این بزرگان وقتی دارند می

کنم اینها مطالب حیاتی سلوک است ها! یعنی اصلا سلوک بر این ها تاکید میها این شبخیلی دارم روی آن
گفت از ده پانزده اساس است. شما یک نماز شب بخوان با این حال از هزار سال نماز شب آن کسی که می

جوری با این حال. اگر با این حال یک نماز شب اینسالگی تا حالا هر کسی نخوانده از او جلوتر هستی. 
نویسند، با این حال اگر باشی، با این وضعیت باشی، با این موقعیت، خوابت هم برد نماز شب را به پایت می
برد. حالا هر چه که در این قالب جا بگیرد حالا دهد، این جلو میاین مهم است، این انسان را حرکت می

خواهی یک وقت بلند شوی، یک وقت از خستگی خواهی یک وقت نخوان، میز بخوان، میخواهی شما نمامی
شود، نماز قضا خوابت برده، قضا بشود، چه اشکال دارد؟ قضا شود، نماز قضا شود، نباید بشود؟ خب چرا می

 نویسند چون حالت این است.نویسند بلکه ثواب هم میشود. نه تنها برای تو گناه نمیمی
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السلام کسی که تمام عمرش را شب تا صبح بیدار باشد، ا نداریم، مگر ما نداریم روایت از امام علیهمگر م
دانم هزار حج انجام داده باشد، بین رکن و مقام فلان باشد بمیرد صفا و مروة چه روز تا شب روزه باشد، نمی

افتد، این چیست؟ این همین است. چه یبکند انفاق بکند، ولی ولایت ما را نداشته باشد با رو به آتش جهنم م
حجی است که باید بدون پیروی از علی آن حج صورت بگیرد؟ آن حج نیست، آن گردشگری است، به آن حج 

السلام باید آن روزه انجام شود؟ آن روزه نیست، آن ای است که بدون ولایت علی علیهگویند. آن چه روزهنمی
السلام انجام نگی است. آن چه نمازی است که بدون ولایت علی علیهدانم چی چی است، گرسرژیم است نمی

شود؟ آن دیگر نماز نیست، آن نرمش و ورزش است، دیگر اسمش نماز نیست، اسمش اطاعت نیست، می
 اسمش عبودیت نیست.

السلام بودن، در تحت ولایت علی اطاعت و عبودیت و بندگی یعنی در تحت ولایت علی علیه
او را اش را به دست ولایت علی بسپارد و حرکت کردن، انسان نفس و جان و تمام شراشر وجودیالسلام علیه

وقت است که مشمول روایت این حدیث پیغمبر صلی صاحب اختیار خودش قرار بدهد و تسلیم اراده باشد، آن
نْ  شود که حضرت فرمودند:اللَه علیه و آله و سلم می نْ صَائِّمٍ لَیسَ لَهُ مِّ هِّ إِّلاَّ الْجُوعُ وَ الظَّمَأُ وَ  کمْ مِّ یامِّ صِّ

هِّم. هِّ إِّلاَّ السَّهَرُ وَ الْعَناَء. حَبَّذا نوُمُ الاکیاسِّ وَ افطَارِّ نْ قِّیامِّ نْ قاَئِّمٍ لَیسَ لَهُ مِّ  ١کم مِّ
برند فقط تشنگی و گرسنگی و خستگی است ای که از این روزه میدارانی که نتیجه و ثمرهچه بسا روزه

آلودگی و خستگی است یک سانت شان فقط بیداری و خوابرادی که شب تا صبح بیدارند و ثمرهو چه بسا اف
بالا نرفتند، یک میل حرکت نکردند. حبذا، خوشا به حال آن خواب زیرکان، آنهایی که زیرک هستند، رندها، 

رند نه اینکه روزه گیگیرند ولی به جای روزه یعنی در جای خودش روزه نمیزیرکان. و افطارهم، روزه نمی
گیرند، و افطارهم غذا یعنی اینها هستند که در هر حالی در حال حرکت خود نمیطوری بینگیرند، همین

خوابد بالا رود، میکشد بالا میاش نفس میهستند. آن کسی که رِند است، آن کسی که رِند است با این رِندی
داند دارد چرا؟ چون رند است، چون زرنگ است، چون می خورد.رود، غذا میکند بالا میرود، حرکت میمی

کند، حال خودش را در یک حالی قرار داده که هر کاری بکند در تحت عبودیت خدا و در تحت چه کار می
 شود آن کسی که در حال حرکت است.شود چه؟ این میاطاعت از وصی رسول خدا قرار دارد. این می

دهد نه اینکه ندهد، را انجام دادیم، تمام است خب خدا هم اجر ما را میخب حالا اگر ما آمدیم این کار 
یک شخصی فرض کنید که در تمام مدت عمرش اهل خلاف نبوده، اهل صدق بوده، همه اینها به جای خود 

گوید خدایا! من آمدم با این نمازهایی که خواندم، اول وقت و خودت گوید میمحفوظ، ولی وقتی که دارد می

                                                      
 .١٤٥نهج البلاغة، حكمت  ١
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جوری آمدم. خدا هایی که گرفتم، با حجی که انجام دادم با اطاعت از دستورات تو کردم اینفتی با روزههم گ
خواهی اینها را به حساب بیاوری ما هم خدا هستیم ما هم یکی یکی چرتکه گوید خیلی خب اگر میمی
فعه مثل آن گونی برنجی که اندازیم ببینیم چقدرش برای ما بوده و چقدرش برای خودت و بقیه بوده. یک دمی

ها ریخت، این هم دستش گرفته این برنج بیست گوید هر هر هر شروع کرد این برنجکنند میته آن را سوراخ می
کیلویی شد نوزده کیلو، آخرش هم فقط همان گونی دستش بود. خدایا چه شد؟ گفت خیلی خب حالا تشریف 

دهیم ولی خواستیم بهت بفهمانیم بابا برای ما شاخ و شانه ر میبیاورید آنجا ما تو را مورد رحمت خودمان قرا
دهیم بریم، اما مقامی هم که به تو مینکش، ما بنده خوبی بودیم، نمازها و اینها را انجام دادیم، در جهنم نمی

 متناسب با حال و هوای خودت است.
گوید خدایا خر ما ، اصلا میزند بر هر چه که هستگوید؟ عارف یک دفعه یک پا میاما عارف چه می

خواهی در آن از کرگی دم نداشت خوب است، ما اصلا از اول یک چک سفید امضا دادیم به تو هر چه می
بنویس، اعمال ما برای خودت، برای خودت بنویس، رفتار ما برای خودت، هر صحبتی که کردیم برای خودت، 

خودت، حج که رفتیم برای خودت، هیچ عمل نداریم  کتاب نوشتیم برای خودت، برای مردم حرف زدیم برای
کنیم خدایا اش برای خودت، من انجام ندادم، غیر از این چه؟ یک چک دیگر هم امضا میخالص تمام، همه

مان را وجودمان هم اصلا برای خودت، ما اصلا وجودی نداشتیم تا اینکه بخواهیم براساس آن وجود کارهای
 به حساب تو بیاوریم.

کنند خب آدم چیز جالب، الان یادم آمد جالب است، مثال بدی نیست. آدم را وقتی که بیهوش مییک 
[ کند، )همین مثال بدی نیست فهمد آن که هیچ، اصلا درکی ندارد که بخواهد ]چیزی احساساصلا هیچی نمی

طور نیست، ین که اینفهمد، خب اکنند آدم اصلا هیچی نمیهوش میکه برای رفقا بزنم( یک وقت آدم را بی
اینکه اصلا با مرده که تفاوتی ندارد، یک بدن یک جسدی است که افتاده و بعد هم نه ادراک دارد و نه شعور 

حسی دندان کنند، مثل بیحس میدارد و هیچ از خودش ]اختیار[ ندارد این را کار نداریم. یک وقت آدم را بی
داند که این برای خودش کند، ولی بالاخره مینتهی درد را حس نمیفهمد محسی را آدم میو لثه و ... این بی

حس است، ولی فهمد، بیزند به دندان، انسان میزند به دندان یا مثلا دکتر دارد دست میاست دست می
 احساس را دارد. این هم نه!

داند که این عضو حس است، یعنی انسان میداند بیکنند به نحوی که آدم میحس مییک وقت آدم را بی
حسی است. در این که این عضو ارتباط دارد را ندارد، این یک بیمربوط به او است، ولی اصلا احساس این

هوش نکردند، بلکه از کمر ما کسالتی که برای ما پیش آمد و خلاصه منجر به عمل شد خب ما را تقریبا بی
کنید ند گفت آقای طهرانی شما احساس میحس شدیم آن پزشک خدا حفظش کحس بودیم، وقتی که بیبی
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زدم حس شده؟ گفتم قربان بنده اصلا احساس ندارم که حالا احساس کنم پایم ... واقعا وقتی دست میپایتان بی
زدم به پایم هر دو را یک احساس داشتم. یعنی انگار من فقط تا اینجا ]کمر[ هستم در به آن تخت و دست می

بینم این پایم است و هم انگار نه انگار، یعنی یک بینم دیگر، هم مییم است خب میدانم این پاعینی که می
کنند طوری نگاه میبیند. عرفا اینکند که اصلا انسان آن تکه را دیگر از خود نمیحس مینحوی انسان را بی

دنیا آورده، نمازی که کنند خدا اینها را خلق کرده به این ببینید مثال، مثال خوبی است. یعنی هم احساس می
کند تا اینکه بخواهد بگوید خوانند، ولی اصلا احساس وجودی نمیدارند می دهند خب اینها نمازی کهانجام می

گوید توفیق را تو دادی، عنایت را تو کردی، خدایا من این نماز را خواندم گرچه تو توفیقش را دادی، می
شود؟ این خوانم، آن دیگر چطوری میتا اینکه دارم نماز میگوید من اصلا احساسی ندارم کسی هستم می

 شود؟ عارف و ولی خدا این است.دیگر چه قسمی می
کنند حست میجوری باشی، بیگوید باید ایندهد میامام سجاد این را دارد به ما دراین فقرات یاد می

و فشار بدهی انگار داری به چوب دست  بینی، هر چه دست بزنیدانی که پایت هست، ولی پا را از خود نمیمی
زدم کرد که من الان این تختی که آهن بود، فلز بود، چوب بود وقتی که میزنی، یعنی هیچ برای من فرق نمیمی

کردم همین احساس پای خود من است هیچی نیست، کردم این چوب است احساس میخب یک احساس می
ام د همه معلّق شد، رفت پی کارش. درست شد؟ بعد خندههیچ وجودی، رفت خلاص شد، هر چه تعلق بو

خندیدم، فکر خندی؟ گفتم: شما کارتان را بکنید بنده در افکار خودم هستم داشتم میگرفت، گفت: چرا می
 خندیدم به یک چیزهایی.کردم و میمی

تواند. چند ند، نمیتواند با خدا غیر از این صحبت کاین است که با این کیفیت آن وقت انسان دیگر نمی
ى لمَْ یکنْ  فرماید که در آن فقره چیستشب پیش عرض کردیم وقتی أمیرالمومنین در مناجات شعبانیه می إلهِّ

یتک، من حولی ندارم، قدرتی ندارم که بیایم از معصیت تو منتقل بشوم و رو  لِّى حَوْلٌ فأَنَْتقَِّلَ بِّهِّ عَنْ مَعْصِّ
خواهم گناه بکنم، مگر در وقتی که إلا فِی وَقْتٍ أَیقَظْتَنِی لِمَحَبَّتک، مگر که میبرگردانم و منصرف شوم در وقتی

کنی؟ چه کار داری الان که به خاطر محبت خودت نسبت به من مرا متوجه کردی، ها! چه کار داری میدر وقتی
اطر آن محبتی که تو دهی؟ به خکنی، داری خلاف انجام میکنی داری خلاف میدهی داری گناه میانجام می

توانم از کنی، من فقط آن موقع میدفعه من را متنبه میآوری، یکدفعه زنگ را به صدا در میبه من داری، یک
 گناه برگردم و توبه کنم.

آورد گوید خدایا گناه هم که نکردم تو کردی، اگر خدا زنگ را به صدا درنمیپس بنابراین عارف می
کار را کرده بودیم، غش در معامله را کرده بودیم، این دروغ را گفته بودیم، این  کردم؟ خب آنخب چکار می

گرفت، این قضایا جا مرتکب شده بودیم. این ظواهر دنیا ما را میلاپوشانی را کرده بودیم، این خلاف را در این
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انداختیم مان را میکنیم! سرای نیست! حالا فردا درستش میپوشاندیم: خب حالا مسألهگرفت میما را می
 زدیم برود.کنیم! و میپایین: فردا درستش می

خواهد به واسطه این کدورتی که به واسطه گناه در ما به آید و نمیولی وقتی که آن محبت تو به ما می
کنی؟ کدورت، تو را از من دور گوید: چه کار داری میآید و میدفعه میوجود آمده از تو دور بشویم، یک

گوییم: عجب! می دفعهکنی؟ یکشود که از من دور شوی، چه کار میند، این کدورت گناه باعث میکمی
 شود.کنیم و آن کدورت متوجه نمیکنی استغفار میکنیم، ببخش ما را، چکار میاستغفراللَه! خدایا توبه می

کنیم، تو داری انجام نمیچنان هنری هم نکردیم که گناه فرماید ما آنالسلام میپس امام سجاد علیه
کنی. روی این حساب اولیاء الهی و عرفا آمدند راه را میانبر کردند، [ میدهی، تو داری این مسأله را ]منصرفمی

کنیم، آمدند میانبر کردند، به جای شاءاللَه در مجلس بعد توفیق پیدا بکنیم کیفیت میانبر را عرض میحالا ان
دفعه آمدند میانبر کردند، ها بخواهیم حرکت بکنیم یکراه تکلیف، از راه احکام و این که ما از راه ظاهر، ازاین

دهی و از گفتند با آن حقیقت وجودی خودت حرکت کن، نه با تکالیف، نه با احکام، نه با اعمالی که انجام می
نار، دع نفسک و تعال آن آنها مدد بگیر برای دگرگونی نفس، برو سراغ خود نفس، از همان اول، او را بگذار ک

که فرض را بگذار کنار و بیا. دیگر نیاز نیست به اینکه هی به خودت فشار بیاوری که من راست بگویم، یا این
[ بدهم بلکه این بخل از بین برود و به جایش آن صفت ]جود[ بیاید، یا مثلا راجع به کنید که به فقیر ]پول

 رود.تی، با خودت همه چیز هم کنار میمسائل دیگر. وقتی خودت را کنار گذاش
 ١که صد آید نود هم پیش ماست***  چون  نام احمد جمله نام انبیاست

 رود.بندد و با او میکند؟ رخت برمیکه آن حقیقت را انسان بگیرد دیگر آن آثار همه چه کار میوقتی
 2ایممانده مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر  ***  ما همچنان در اول وصف تو

شاءاللَه در شب آینده هر چه راجع به این فقرات بخواهیم صحبت بکنیم باز هم جا دارد. که خب البته ان
 اگر توفیق پیدا بکنیم راجع به تتمه این مطالبی خدمت دوستان عرض خواهد شد.

 اللههم صلی علی محمد و آل محمد

                                                      
 مثنوى معنوى، دفتر اول. ١
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